
ما به سبب صبغۀ شبه   مدرنیستی   اش، ساخت آمرانه بوروکراتیک است. تعامل 
بین دولتمرد و جامعه در چارچوب صورت   بندی شبه   مدرنیستی، یک تعامل 
ی بر این اساس بنا شده است. نظام بانکی یا  بوروکراتیک است و کل نظام ادار
ید. به هر کدام که  نهاد های علمی یا سازمان های فرهنگی کشور را در نظر بگیر
یادی از آن  نگاه می کنید آن جوهرۀ بوروکراتیک خود را نشان می دهد که بخش ز

برگرفته از »ذات مدرنیته« است.
ی  یزه کنیم، برایش مفهوم پرداز گر منطق تجویزگر سفرهای استانی را تئور اتفاقاً ا
یم،  کنیم و شبکۀ معنایی اش را بسط دهیم و آن را از حوزۀ نظر به حوزۀ عمل بیاور
یم که مسیر  سازوکارهای عینی اجرایی برایش پیدا کنیم، در مسیری قرار می گیر
ی متفاوت است و می تواند باعث تغییر در کلیت ساخت  نوعی سیاست ورز
ی و اجرایی کشور شود؛ بنابراین در پاسخ به این نقد که سفرهای استانی،  ادار
ی است، می توان گفت که  یربنایی و تغییرات ساختار بی توجهی به اقدامات ز
ی  ی نیست بلکه امری ضرور سفرهای استانی نه تنها غفلت از تغییرات ساختار

برای تحول ساختی است.
ممکن است در این بین، انگاره های محافظه کارانه و اراده ای معطوف به »حفظ وضع 
که  ی کشور غیرواقع بینانه است؛ چرا موجود« اشکال بگیرد که تغییر ساخت ادار
کد شود و بایستد تا این تحول ساختی اتفاق بیفتد  انگار همۀ برنامه ها و کارها باید را
و سپس از منافعش بهره مند شویم. نمی شود بنیان های موجود را تخریب کنیم و تا 

یم و متوقف کنیم. جایگزینی نظم جدید، زندگی را معطل نگه دار
در پاسخ باید گفت، تحول ساختی از اساس نافی ادارۀ زندگی روزمره نیست اما باید 
یه ای  التفات داشت که هر تغییری از یک جایی شروع می شود. هر تحولی با یک زاو
گهانی آن  شروع می شود و به معنای نفی تمام عیار وضع موجود و تغییر دفعی و نا
نیست. بلکه به این معناست که تغییر گریزناپذیر است و دیر یا زود شروع می شود. 
یه به مرور بازتر و بازتر می شود و در یک نقطه ای، وضع را ماهیتاً عوض می کند.  این زاو
یانی ذیل همین »دولت مردمی« آغاز شود و باید از یک جریان عادی  نیاز است جر

گاه سیاسی بدل شود.  مدیریتی به یک امر خودآ
ی و  ، مسئله، تعطیلی بروکراسی در کشور نیست بلکه زمینه   ساز به عبارت دیگر
کارآمد موجود  یجی برای بروکراسی نا ی مفهومی و اجرایی تدر آلترناتیو و بدیل   ساز
است که از نقطه ای شــروع می شود و بسط می یابد و در یک فرآیندی، سرانجام 
ی و نظام مناسبات و تعاملت   منجر به تحول ساختی و ماهوی در نظام ادار
اداری-اجتماعی به ضد بروکراسی آمرانه و به نفع صبغه ای انقلبی و مردمی می گردد. 
یجی است و نهایتاً یک  یخی نیز گواه همین است که این فرایندها، تدر نمونه های تار
یخ غرب، دو نوع شهر  ید که در تار تغییر بنیادی را رقم می زند. برای مثال به یاد بیاور
یم: یک نوع شهرهای باستانی یونانی یا پولیس   ها و نوع دوم، شهرهایی که در نیمه  دار
دوم قرن یازدهم میلدی پدیدار می شوند و کانون مدرنیته اند. این که انسان مدرن، 

بورژوا نامیده می شود، از برج یا بورگ نشأت می گیرد. 
، مناسبات فئودالی را نابود  آیا اولین شهرهایی که ظهور کرد از همان لحظۀ ظهور

فوکو معتقد است باید 
حاشیه را در مقابل متن 

تقویت کنیم. تقابل 
متن و حاشیه، ذات 
مدرنیته است که در 

شبه مدرنیته ایرانی هم 
اجرا شده است. اما 

نکته این است که ما 
نحوی صورت بندی 

انضمامی همدلانه 
یم. صورت بندی  دار

- ما از جنس »مرکز
پیرامون« نیست. ما 

سعی می کنیم در 
فرآیند مناسبات 

انضمامی، یک نوع 
هم خانگی و همدلی 

فراگیر ایجاد کنیم. 
این که اکنون نحوۀ اجرا 

به چه شکل است، 
بحث دیگری است 

که باید تغییر یابد و 
درست شود. 
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